
اشاره: مقاله حاضر 
به نقش مردم در 
جامعه و حكومت 

و وظايف و تكاليف 
آن ها و مسئولين در 
برابر مردم از منظر 

نهج البلاغه مى پردازد. 

١٢

نقش مردم در جامعه 
و حكومت و وظايف و تكاليف 

آن ها از منظر نهج البلاغه
هادی محقق 



 مردم؛ پايه دين
انمـا عمـاد الديـن و جماع المسـلمين ، و العـده للاعـداء ، العامه مـن الامه. پايه 
ديـن و جمعيـت مسـلمانان و ذخيره دفـاع از دشـمنان تنها توده ملت هسـتند.١

نقش متقابل مردم و زمامداران در اصلاح همديگر
عِيَّةِ...؛  عِيَّةُ الاِّ بصَِـلاحِ الوُْلاةِ و لا تصَْلُحُ الوُْلاةُ إلاّ باِسْـتِقامَةِ الرَّ فليَسَـتْ تصَْلـُحُ الرَّ
مـردم جـز با اصـلاح زمامداران اصـلاح نمى شـود و زمامداران تنها با اسـتقامت 

رعيـت اصلاح مى شـود.٢

نقش مردم در شكل گيرى حكومت

هِ  ذِى فَلَـقَ الحَْبَّـهَ، وَبـَرَأَ النَّسَـمَهَ، لـَوْلاَ حُضُـورُ الحْاضِـرِ، وَقِيـامُ الحُْجَّ أمَـا وَالَّـ
هِ ظالمٍِ، وَلاَ سَـغَبِ  بوُِجُودِالنَّاصِـرِ، وَمـا أخََـذَااللهُ عَلىَ العُْلمَاءِ ألاََّ يُقـارُّوا عَلىَ كِظَّ
لهِا؛ به هوش  لقَْيْـتُ حَبْلهَـا عَلىَ غارِبهِـا، وَلسََـقَيْتُ آخِرَها بـِكَأْسِ أوََّ مَظْلُـومٍ، لأََ
باشـيد! سـوگند بـه آفريـدگارى كـه دانـه را شـكافت و بـه جنبنده هـا جـان 
بخشـيد اگـر: حضـور انبوه مـردم در صحنه نبـود و اگر وجود اين همـه ياران، 
حجـت را تمـام نمى كرد و اگـر نبود آن تعهـدى كه خدا از دانشـمندان گرفته 
اسـت تـا در برابر شـكم بارگى سـمتگر و گرسـنكى مظلـوم بى تفـاوت نمانند، 
مهـار شـتر خلافـت را بـر كوهانش مى افكنـدم و آخرين شـتر ايـن كاروان را 

بـه كاسـه اوليـن آن سـيراب مى كردم.٣ 

نقش مردم در سقوط حكومت

فانمـا اهلـك مـن كان قبلكم انهم منعـوا الناس الحـق فاشـتروه ، و اخذوهم 
بالباطـل فاقتـدوه. هلاكـت و بدبختـى كسـانى كـه پيـش از شـما بودنـد به 
دو دليـل بـود: نخسـت اين كـه آن هـا مـردم را از حـق خـود بـاز داشـتند لـذا 
ناچـار شـدند حـق خويـش را [ از طريـق رشـوه و راه هاى نادرسـت از ايشـان 
] خريداريكننـد. ديگـر اين كـه آن هـا مـردم را به باطل سـوق دادنـد و آنان از 

پيـروى كردند.٤ وى 

نياز مردم به حكومت

فـرض االله...الامامـة نظامـا للامـة. خداونـد امامت - تشـكيل حكومـت و وجود 
رهبـرى - را بـراى پايـدارى امـت لازم نمود.٥

حقوق متقابل مردم و مسئولين

ايهـا النـاس ان لـى عليكـم حقـا ، و لكـم علـى حـق : فامـا حقكـم علـى 
فالنصيحـه لكـم ، و توفيـر فيئكم عليكـم و تعليمكم كيلا تجهلـوا و تاديبكم 
كيمـا تعلمـوا وامـا حقـى عليكـم فالوفـاء بالبيعـه و النصيحـه فـى المشـهد و 
المغيـب و الاجابـه حيـن ادعوكم ، و الطاعـه حين آمركم. مردم مرا بر شـما و 
شـما را بـر مـن حقى اسـت اما حق شـما بـر من آن اسـت كـه از خيرخواهى 
شـما دريـغ نـورزم و بيت المال شـما را در راه شـما صرف كنم و شـما را تعليم 
دهـم تـا از جهـل و نادانى نجات يابيـد و تربيتتان كنم تا فراگيريـد. و اما حق 
مـن بر شـما اين اسـت كه در بيعـت خويش با من وفادار باشـيد و در آشـكارا 
و نهـان خيرخواهـى را از دسـت ندهيد. هر وقت شـما را بخوانـم اجابت نمائيد 

و هـر گاه فرمـان دادم اطاعـت كنيد.٦

وظايف و تكاليف مردم
اطاعت از خداوند

ايهـا النـاس ، انـه مـن اسـتنصح االله وفـق ، و من اتخـذ قوله دليلا هـدى [للتى 
هـى اقـوم] فـان جـار االله آمـن ، و عـدوه خائـف ، و انـه لا ينبغـى لمـن عـرف 
عظمـه االله ان يتعظـم ، فـان رفعـه الذيـن يعلمـون مـا عظمتـه ان يتواضعوا له 
و سـلامه الذيـن يعلمـون مـا قدرتـه ان يستسـلموا لـه. اى مـردم هـر كـس از 
خداونـد درخواسـت نصيحـت كند [و اطاعـت اوامرش را بنمايد] موفق  مى شـود 
و آن كـس كـه قـول خداونـد را دليـل و راهنماى خود قـرار دهد به اسـتوارترين 
راه هدايـت يابـد. زيـرا كسـى كه به خـدا پناه آورد ايمـن گردد و دشـمن خداوند 
همواره خائف اسـت. سـزاوار نيسـت آن كس كه عظمت خدا را شـناخت خود را 
بـزرگ بشـمرد بلكه بزرگى و عظمـت آنان كه از مقام بزرگ خدا آگاه  مى شـوند 
در ايـن اسـت كـه در برابرش متواضع و سـلامت آنـان كه از قـدرت نامحدود او 

آگاهنـد اين اسـت كـه در برابرش تسـليم گردند.٧

تبعيت از قرآن

 ، ذِى لاَيُضِـلُّ ، وَالهْـادِى الَّـ ذِى لاَيغَُـشُّ  وَاعْلَمُـوا أنََّ هذاالقُْـرْآنَ هُـوَ النَّاصِـحُ الَّـ
ذِى لاَيكَْـذِبُ. وَمــا جالسََ هـذَا القُْـرْآنَ أحَــَدٌ إلاَِّ قامَ عَنْـهُ بزِِيادَهٍ  ثُ الَّـ وَالمُحَـدِّ
أوَْ نقُْصــانٍ: زيِـادَهٍ فِيهُـدًى، أوَْ نقُْصـانٍ مِـنْ عَمًـى؛ و نيـز بدانيد ايـن قرآن تنها 
ناصحـى اسـت كـه نصيحـت خـود را به خيانـت نمى آلايـد، و تنهـا هدايتگرى 
اسـت كـه هرگـز به گمراهى نمى كشـاند و تنها سـخنگويى اسـت كـه هيچگاه 
دروغ نمى گويد. كسـى با قرآن هم نشـين نشـد مگـر اين كه با فزونى و كاسـتى 

برخاسـت، فزونـى هدايـت و كاسـتى در كـور دلـى و ناآگاهى.٨ 

تبعيت از پيامبر اسلام

ينِ المَْشْـهُورِ، وَالعَْلمَِ المَْأثُْورِ، وَالكِْتابِ  دا عَبْدُهُ وَرَسُـولهُُ، أرَْسَلَهُ باِلدِّ وَأشَْـهَدُ أنََّ مُحَمَّ
ـبُهاتِ،  ـادِعِ، إزاحَـهً للِشُّ يـاءِ اللاَّمِـعِ، وَالأَمْـرِ الصَّ ـاطِعِ، وَالضِّ المَْسْـطُورِ، وَالنُّورِالسَّ
وَاحْتجِاجـا باِلبَيِّنـاتِ، وَتحَْذِيرا باِلاْيـاتِ ، وَتخَْوِيفا باِلمَْثُـلاَتِ؛ گواهى مى دهم كه 
محمد بنده و فرستاده خــداوند اســت كه او را بـا آئيـنى پـرآوازه و پرچـمى 
برافـراشــته و كــتابى نـگاشته و فـروغى درخـشان و شـعاعى تـابان و فرمانى 
قاطـع و بـرّان، گسـيل داشـت تا شـبهه ها را بزدايـد و با حقايق روشـنگر برهان 
ّــت هاى تــاريخ مــردم را بيــم  آورد و با آيات الهى هشدار دهد و با يادآورى سن

دهـد.٩

تبعيت از اهل بيت

انظُْــرُوا أهَْلَ بيَْتِ نبَِيِّــكُمْ فَالزَْمُـوا سَمْتَهُمْ، وَاتَّبعُِــوا أثَرََهُمْ، فَلنَْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ 
َانهَْضُــوا.وَلاَ  هُـدًى، وَلـَنْ يُعيدُوكُـمْ فيِرَدًى،فَإنِْ لبََــدُوا فَالبُْدُوا، وَإنِْ نهََضُــوا فـ
ـرُوا عَنْهُـمْ فَتَهْلكُِـوا. خانـدان پيامبرتـان را به دقت  وا، وَلاَ تَتَأخََّ تسَْـبِقُوهُمْ فَتَضِلُّـ
بــنگريد و خود را به همسويى با آنان ملزم كنيد و گام بــه گام از آنان پــيروى 
كنــيد، زيــرا كـه آنـان هرگـز از راه هدايـت بيرونتـان نمى كنند و ديگـر بار به 
پرتـگاه جاهليـت شـما را نمى افكننـد. پس اگر نشسـتند، همراه آنان بنشـينيد و 
اگـر برخاسـتند با نهضــتشان هماهنگ شـويد، نه بر آنان پيشـى گيريـد كه به 

گمراهـى درافتيـد و نه از آنان واپس مــانيد كه هــلاك شــويد.١٠ 

١٣



عدالت خواهى و حق طلبى 

َّهُ مَــنِ   وَلاَتظَُنُّوا بىَِ اسْتثِْقالاً فيِحَقٍّ قِيلَ لىِ،وَلاَالتِماسَ إعِْظامٍ لنَِفْسِى، فَإنِ
اسْـتَثْقَلَ الحَْـقَّ أنَْ يُقالَ لهَُ أوَِالعَْدْلَ أنَْ يُعْـرَضَ عَلَيْهِ، كانَ العَْمَلُ بهِِما أثَقَْلَ 
، أوَْ مَشُـورَهٍ بعَِـدْلٍ، ...فَإنَِّمَا أنَـَا وَأنَتُْمْ عَبِيدٌ  عَلَيْـهِ فَلاَتكَُفُّواعَـنْ مَقالـَهٍ بحَِـقٍّ
مَمْلوُكُـونَ لـِرَبٍّ لاَ رَبَّ غَيْـرُهُ؛ يَمْلـِكُ مِنَّا ما لاَ نمَْلكُِ مِنْ أنَفُْسِـنا؛ و چنين 
مپنداريـد كـه اگـر بـا من سـخن حقى گفته شـود مرا گـران مى آيـد و نيز 
گمان مبريد كه من خواهان بزرگداشـت خويش ـ تملق ـ هسـتم زيرا آن 
كـه از شـنيدن حـق و يا از پيشـنهاد عدالت احسـاس سـنگينى كند، عمل 
بـه آن دو، برايش سـنگين تر خواهد بود. پس، از گفتن سـخن حـق و ارائه 
نظـر عـدل دريغ نكنيد... واقعيت اين اسـت كه من و شـما همگى بندگان 
پروردگارى هسـتيم كه جز او خدايى نيسـت و او بيش از آن چه ما نسـبت 

بـه خـود مالكيم بر ما تملـك دارد.١٤ 

صبر و استقامت تا رسيدن به هدف

بْـرَ  العَْمَـلَ العَْمَـلَ، ثُـمَّ النِّهايَـهَ النِّهايهََ،وَالاسِْـتقِامَهَ الاْءسِْـتقِامَهَ، ثـُمَّ الصَّ
بْرَ،وَالـْوَرَعَ الـْوَرَعَ!إنَِّ لكَُـمْ نهِايَـهً فَانتَْهُـوا إلِـَى نهِايَتكُِـمْ،وَإنَِّ لكَُمْ عَلمَا  الصَّ
فَاهْتَـدُوا بعَِلَمِكُمْ،وَإنَِّ للاِْءسِْـلاَمِ غَايَهً فَانتَْهُـوا إلِىَ غَايَتهِِ؛ عمل، عمل! پس 
از آن: عاقبـت، عاقبـت! و نيز: اسـتقامت، اسـتقامت! و سـپس : صبر، صبر! 
و: پارسـايى، پارسـايى! بى گمـان هر يك از شـما را نهايـت و هدفى معين 
اسـت، پـس راه خـود بـه آخر بريـد. و بى ترديد براى شـما پرچم و نشـانى 
اسـت، بـه دنبال پرچـم خويش هدايت جوييد، اسـلام را نيز غايت و هدفى 

اسـت، شـما بايـد به سـوى آن هـدف نهايى بـه پيـش رويد.١٥ 

پرهيز از اشرافى گرى و رفاه طلبى 

ـكُمْ أمَْرَهُ، وَمُمْهِلُكُمْ فِى مِضْمارٍ مَحْدُودٍ،  ُـ وَ االلهُ مُسْتَأدِْيــكُمْ شُكْرَهُ وَ مُوَرِّث
وا عُقَدَ المَْآزرِِ، وَاطْـوُوا فُضُولَ الخَْواصِـرِ، وَلاَ تجَْتَمِعُ  لتَِتَنازَعُـوا سَـبَقَهُ، فَشُـدُّ
لـَمَ لتَِذاكِيرِ  عَزِيمَـهٌ وَوَليِمَـهٌ. مـا أنَقَْـضَ النَّـوْمَ لعَِزائـِمِ اليَْـوْمِ، وَأمَْحَـى الظُّ
الهِْمَـمِ! ؛ خـداى تبـارك و تعالـى اداى شـكر خويـش را از شـما طلبيـده 
اسـت و وارث امـر خـود قرارتـان داده اسـت. او شـما را در ميـدان زندگى 
فرصـت تمريـن و آزمايش داده اسـت تـا از يكديگر گوى سـبقت برباييد، 
پـس كمربندهـا را محكـم ببنديـد شـكم ها را از طعـامِ افـزون تهـى نگه 
داريـد، بدانيـد كه هرگز عزمِ اسـتوار با سـورچرانى قابل جمع نيسـت! چه 
بسـيار خـواب شـبانه، كـه اراده هـاى روز را درهم مى شـكند و چه بسـيار 
سـياهى ها و تاريكى هـا ـ ى گونه گـون ـ كـه بـر يـاد آورى و توجـه بـه 

اهداف پـرده مى پوشـد.١٦ 

عبرت گيرى

َّـقْوى  ـا بيَْنَ يَدَيْـهِ مِنَ المَْثُلاَتحِــَجَزَتْهُ التـ إنَِّ مَـنْ صَرَّحَـتْ لـَهُ العِْبَـرُ عَمَّ
ُّـبَهاتِ؛ بى گمـان كسـى كه حـوادث عبرت آمـوز تاريخ،  ــمِ الشـ عَـنْ تقََحُّ
بازتاب هـاى هشـدار دهنـده خـود را فرا رويش نهاده باشـد، پرهيـزكارى ـ 
حاصـل از تجربه هـاى تلـخ ـ او را از فرو افتادن در امواج فتنه ها و شـبهات 

داشـت.١٧ بازخواهد 

حفظ حريم و حدود الهى

، فَـلاَ تُضَيِّعُوهـا؛ وَحَـدَّ لكَُـمْ حُـدُودا، فَلاَ  إنَِّ االلهَ افْتَـرَضَ عَلَيْكُـمُ فَرائـِضَ
تعَْتَدُوهـا؛ وَنهَاكُـمْ عَنْ أشَْـياءَ، فَلاَ تَنْتَهِكُوها؛ وَسَـكَتَ لكَُمْ عَنْ أشَْـياءَ وَلمَْ 
ـفُوها؛ خداى بزرگ فريضه هايى را بر شما واجب  لَّـ َـ يَدَعْها نسِْـيانا، فـلاََتَتَك
شـمرده اسـت، پس تباهشان مسـازيد و مرزهايى تعيين كرده اسـت، از آن 
حـدود پـا فراتـر مگذاريد و شـما را از امـورى نهى كرده اسـت، حرمت اين 
حريم هـا را نشـكيند، در مـواردى نيز سـكوت كرده اسـت كـه بى گمان از 
روى فراموشـى آن هـا را واننهاده اسـت پـس خود را ـ بـا كاوش بيهوده در 

مـورد آن هـا ـ به رنـج و زحمـت مى اندازيد.١١ 

توجه به معاد و قيامت

فُوا تَلحَْقُوا، فَإنَِّمَا  َّـ ـاعَهَ تحَْدُوكُمْ.تَخَفـ فَـإنَِّ الغَْايَـهَ أمََامَكُـمْ، وَإنَِّ وَرَاءَكُمُ السَّ
لكُِمْ آخِرُكُمْ؛ پايان راه فراروى شماسـت و قيامت از پشـت سـر،  ـتَظَرُ بأِوََّ ْـ يُن
شـما را بـه پيش مى راند. سـبكبار شـويد تا به پيشـتازان بپيونديـد، چرا كه 

اولين هـاى ايـن كاروان، آخريـن نفرهايـش را انتظـار مى برد.١٢ 

بيدار شدن از خواب غفلت

فافـق ايهـا السـامع من سـكرتك ، و اسـتيقظ من غفلتـك ، و اختصر من 
عجلتـك و انعم الفكر فيما جاءك على لسـان النبـى الامى صلى االله عليه 
و آلـه و سـلم ممـا لا بـد منه و لا محيص عنـه ، و خالف مـن خالف ذلك 
الـى غيـره ، ودعـه و مـا رضى لنفسـه ، وضع فخـرك ، و احطـط كبرك و 
اذكـر قبـرك ، فـان علـى ممرك ، و كما تديـن تدان ، و كمـا تزرع تحصد 
و مـا قدمـت اليـوم تقـدم عليه غدا ، فامهـد لقدمك و قـدم ليومك فالحذر 

الحـذر ايها المسـتمع و الجد الجـد ايها الغافل.
اى شـنونده از مسـتى خـود به هـوش آى از غفلتت بيدار شـو و از عجله و شـتابت 
بـكاه و در انجـام آن چـه از زبـان پيامبـر امـى صلـى االله عليـه و آلـه و سـلم به تو 
رسـيده كـه راه فـرارى از آن نيسـت فكر را به كار بند و با كسـيكه ايـن روش را به 
كار نمى بنـدد و بـه جانـب ديگـرى متمايل مى گردد مخالفـت كـن و او را با آن چه 
بـراى خويش پسـنديده اسـت واگذار. فخرفروشـى را كنـار بگـذار و از مركب تكبر 
بـه زيـر آى. بـه يـاد قبرت باش كه گـذرگاه تو به سـوى عالم آخرت از آن جاسـت. 
همان گونـه كـه بـه ديگران جـزا مى دهى بـه تو جـزا خواهنـد داد و همان گونه كه 
بـذر مى افشـانى درو خواهـى كـرد و آن چـه امـروز از پيش مى فرسـتى فـردا بر آن 
وارد خواهى شـد. پس براى خود در سـراى ديگر جائى مهيا سـاز و براى آن روزت 

چيزى از پيش فرسـت. اى شـنونده زنهار، زنهار و اى غافل كوشـش كوشـش.

اجتناب از هواى نفس

اسُ، إنَِّ أخَْوَفَ ما أخَـافُ عَلَيْكُمُ اثْنَتانِ: اتِّباعُ الهَْـوَى، وَطُولُ الأَْمَلِ  أيَُّهَـا النَّـ
ا طُـولُ الأَْمَلِ فَيُنْسِـى الاْخِرَهَ؛ اى  ، وَأمََّ ـا اتِّبـاعُ الهَْوَى فَيَصُدُّ عَـنِ الحَْقِّ فَأمََّ
مـردم، دو چيـز اسـت كـه بيش از هـر موضوع ديگـر از گرفتارى شـما به 
آن هـا نگـران و بيمناكم: يكى تبعيـت از هوى و هوس و ديگـر آرزوى دور 
و دراز، زيـرا پيـروى از هوس هـا مانـع ـ اجـرا و عمـل به ـ حق مى شـود و 

آرزوهـاى دراز، آخرت را به فراموشـى مى سـپارد.١٣ 

١٤



بصيرت

إنَِّ الفِْتَـنَ إذِا أقَْبَلتَْ شَـبَّهَتْ، وَإذَِا أدَْبـَرَتْ نبََّهَتْ؛ يُنْكَرْنَ 
ياحِ، يُصِبْنَ  مُقْبِـلاَتٍ، وَيُعْرَفْـنَ مُدْبرِاتٍ، يَحُمْنَ حَـوْمَ الرِّ
فتنه هـا چـون روى  بلَـَدا؛ بى گمـان،  وَيُخْطِئْـنَ  بلََـدا 
مى آورنـد فضـا را بـه شـبهه مى الآيند (فضا را مشـتبه 
مى كننـد) و چـون پشـت مى كنند، آگاهى مى بخشـند. 
بهنگام روى آوردن ـ در آغاز ـ ناشناخته اند، امــا به گاه 
رفتـن ـ و بروز آثــار ـ شـناخته مى شـوند هجومشـان 
گردبـادى كـور را مى ماند كه به شـهرى فـرود مى آيند 

و شـهرى ديگر را ناديده مى گــيرند.١٨ 

نيكى و احسان

فَمَـنْ آتـاهُ االلهُ مـالاً فَلْيَصِلْ بـِهِ القَْرابـَةَ وَليُْحْسِـنْ مِنهُ 
يافَـةَ وَليَْفُـكَّ بهِِ الأسـيرَ وَالعْانـِىَ وَليُْعْطِ مِنْـهُ الفَْقيرَ  الضِّ
وَالغْـارمَِ وَليَْصْبـِرْ نفَْسَـهُ عَلَـى الحُْقُـوقِ وَالنَّوائـِبِ ابتْغِاءَ 
الثَّـوابِ؛ هركـس كه خدا مالـى را به او ببخشـد بايد به 
خويشاوند خود ببخشـد، و سفره هاى مهمانى بگستراند 
و اسـير و رنج ديـده را آزاد كنـد و از آن بـه نيازمنـد و 
بدهـكار بپـردازد و براى به دسـت آوردن ثـواب الهى در 

برابـر پرداخت حقـوق، شـكيبايى كند.١٩

مردم دارى

خَالطُِـوا النَّـاسَ مُخَالطََةً إنِْ مِتُّمْ مَعَهَا بكَـوْا عَليَكمْ وَ إنِْ 
وا إلِيَكـمْ. و درود خـدا بر او ، فرمـود: با مردم  عِشْـتُمْ حَنُّـ
آن گونـه معاشـرت كنيد ، كه اگر مْرديد بر شـما اشـك 
ريزند، و اگر زنده مانديد ، با اشـتياق سـوى شـما آيند.٢٠

پرهيز از جهل و بى بصيرتى
الاً، وَ يمُوتُونَ  إ لىَ االلهَِ اءَشْـكو مِنْ مَعْشَـرٍ يعِيشُـونَ جُهَّ
ضُـلاّلاً بـه خداونـد شـكوه مى كنـم از مردمـى كـه در 

جهـل زيسـتند و در ضلالـت مردند.٢١

جهاد و مقاومت

فمـن تركـه رغبه عنه البسـه االله ثـوب الذل ، و شـمله 
البـلاء وديـث بالصغـار و القمـاءه ، و ضـرب علـى قلبه 
بالاسـهاب و اديـل الحـق منه بتضييع الجهاد ، و سـيم 
الخسـف ، و منع النصف اسـتنهاض الناس. مردمى كه 
از جهـاد روى برگرداننـد خداونـد لبـاس ذلـت بـر تـن 
آن هـا مى پوشـاند و بـلا به آنـان هجوم مـى آورد حقير 
و ذليـل  مى شـوند عقـل و فهم شـان تبـاه مى گـردد و 
بـه خاطـر تضييع جهـاد حق آن هـا پايمال  مى شـود و 
نشـانه هاى ذلـت در آن ها آشـكار مى گـردد و از عدالت 

محـروم  مى شـوند. ٢٢

پرهيز از دنيازدگى

فلتكـن الدنيـا فى اعينكم اصغـر من حثاله القـرخ ، و 
قراضـه الجلـم ، و اتعظـوا بمن كان قبلكـم ، قبل ان 
يتعـظ بكم من بعدكـم ، وارفضوها ذميمـه ، فانها قد 
رفضـت مـن كان اشـغف بهـا منكـم. اى مـردم دنيا 
در چشـم شـما بايـد كـم ارزش تـر از پوسـت درخت 
و اضافيهـاى مقراضهائـى كه با آن پشـم حيوانات را 
مى چينند بوده باشـد از پيشـينيان پنـد بگيريد پيش 
از آنكـه آيندگان از شـما پند بگيرنداين جهان پسـت 
و مذمـوم را رهـا كنيـد زيرا كـه افرادى را كه از شـما 

شـيفته تر نيسـت بـه آن بـوده اند رها سـاخت.٢٣

وظايف مسئولين دربرابر مردم

خدمت گزارى

وَإنَِّ عَمَلـَكَ ليَْسَ لكََ بطُِعْمَهٍ وَلكِنَّـهُ فِيعُنُقِكَ أمََانهٌَ، 
وَأنَـْتَ مُسْـتَرْعًى لمَِـنْ فَوْقَـكَ. ليَْسَ لـَكَ أنَْ تَفْتاتَ 
فِـى رَعِيَّـهٍ، وَلاَ تُخاطِـرَ إلاَِّ بوَِثيِقَهٍ؛ بى گمان كارى كه 
به تو سـپرده شـده اسـت، لقمه اى چرب نيست، بلكه 
بار امانتى برگردن تو است كه در حــفظ آن بــايد در 
برابر ما فوق خودت پاسـخگو باشـى. تو را نرسـد كه 
درباره مــردم، خود سرانه تصـميم بـگيرى و يا بدون 
مجــوز و پشتوانه اطمينان بخشـى به كارهاى خطير 

كنى.٢٤  اقدام 

مشورت 

مَنْ مَلكََ اسْـتَأثَْرَ وَ مَنِ اسْـتَبَدَّ برَِأيْهِِ هَلكََ،وَمَنْ شاوَرَ 
الرِّجـالَ شـارَكَها فِى عُقُولهِا؛ هركس كـه فرمانروايى 
يابـد خـود را بـر ديگـران ترجيـح دهــد و هركـه 
خودكامگـى پيشـه كند در گـرداب نابودى درافــتد و 
هركه با مردم مشـورت كند در انديشـه آنان شـركت 

جـويد.٢٥ 

مهربانى 

فَاخْفِـضْ لهَُـم جَناحَكَ وَ ألنِْ لهَُمْ جانبَِـكَ... با مردم، 
فروتـن و نرم خو و مهربـان باش...٢٦

رسيدگى به نيازهاى مردم

ـن تقَْتَحِمُهُ  ـدْ امُُورَ مَـنْ لا يصَِلُ الِيَـكَ مِنْهُمْ مِمَّ تَفَقَّ
العُيُـونُ وَ تحَقِـرُهُ الرِّجـالُ. فَفَرِّغْ لأاولئـك ثقَِتَكَ مِنْ 
أهَْـلِ الخَْشْـيَةِ وَالتَّواضُـعِ فَلْيَرْفَـعْ الِيَـكَ امُُورَهم، ثُمَّ 
اعْمَـلْ فِيهِـمْ باِلإعْذارِ إلـىَ االلهَِ يَومَ تَلْقـاهُ. به كارهاى 
كسـانى كـه بـه تـو دسترسـى ندارنـد، آنـان كـه در 

خاندان پيامبرتان را به 
دقت بـنگريد و خود را 
به همسويى با آنان ملزم 

كنيد و گام بـه گام از آنان 
پـيروى كنـيد، زيـرا كه 

آنان هرگز از راه هدايت 
بيرونتان نمى كنند و ديگر 
بار به پرتگاه جاهليت شما 

را نمى افكنند. پس اگر 
نشستند، همراه آنان بنشينيد 

و اگر برخاستند با نهضـتشان 
هماهنگ شويد، نه بر آنان 

پيشى گيريد كه به گمراهى 
درافتيد و نه از آنان واپس 
مـانيد كه هـلاك شـويد.

١٥

فصلنامه فرهنگ پويا /  شماره   ٤٢



وفـادارى آنـان خوشـبين شـوى [و بـر آنان اعتمـاد كنـى] كه اين 
خوشـبينى بـار رنـج فراوانـى را از دوشـت برمـى دارد. سـزاوار اسـت 
بـه آن هـا كـه بيشـتر مـورد احسـان تـو قـرار گرفته انـد خوشـبين تر 
باشـى و بـه عكـس آن هـا كـه مـورد بدرفتـارى تـو واقـع شـده اند. 

 ٣١ بدبين تـر. 

حل مشكلات مردم

و اجعـل لـذوى الحاجـات منـك قسـما تفـرغ لهـم فيه شـخصك و 
تجلـس لهـم مجلسـا عامـا فتتواضـع فيـه الله الـذى خلقـك. بـراى 
مراجعـان خـود وقتـى مقـرر كن كه بـه نياز آن ها شـخصا رسـيدگى 
كنـى مجلـس عمومـى و همگانى براى آن هـا تشـكيل ده و درهاى 
آن را بـه رويهـى هيچ كـس نبنـد و بخاطـر خداوندى كه تـرا آفريده 

تواضـع كن.٣٢

سعه صدر و گشاده رويى

ثـم احتمـل الخـرق منهـم و العـى و نـح عنهـم الضيـق و الانـف 
يبسـط االله عليـك بذلـك اكناف رحمتـه، و يوجب لك ثـواب طاعته. 
خشـونت و كنـدى آن هـا را در سـخن تحمـل كـن در مـورد آن هـا 
هيچ گونـه محدوديـت و اسـتكبار روا مـدار كه خداوند به واسـطه اين 
كار رحمـت واسـعش را بـر تـو گسـترش خواهـد داد و موجـب ثواب 

اطاعـت او بـراى تـو خواهد شـد.٣٣

پرهيز از رانت خوارى و فاميل بازى

ثـم ان للوالـى خاصـه و بطانـه ، فيهـم اسـتئثار و تطـاول ، و قلـه 
انصـاف فـى معامله فاحسـم ماده اولئـك بقطع اسـباب تلك الاحوال 
و لا تقطعـن لاحـد مـن حاشـيتك و حامتـك قطيعـه و لا يطمعـن 
منـك فـى اعتقـاد عقـده ، تضر بمـن يليها مـن الناس فى شـرب او 
عمـل مشـترك ، يحملـون مؤونتـه على غيرهـم فيكـون مهنا ذلك 
لهـم دونـك ، و عيبـه عليـك فى الدنيا و الاخره. سـپس بـدان براى 
زمامـدار خاصـان و صاحـب اسـرارى اسـت كـه خودخـواه و دسـت 
درازنـد و در داد و سـتد بـا مردم عدالت و انصـاف را رعايت نمى كنند 
ريشـه سـتم آنـان را بـا قطـع وسـائل از بيـخ بركـن و بـه هيچ يك 
از اطرافيـان و بسـتگان خـود زمينـى از اراضـى مسـلمانان وامگذار و 
بايـد طمـع نكنند كه قـراردادى به سـود آن ها منعقد سـازى كه مايه 
ضـرر سـاير مـردم باشـد خـواه در آبيـارى و يـا عمل مشـترك ديگر 
بـه طـورى كـه هزينه هـاى آن را بـر ديگـران تحميـل كننـد كه در 
ايـن صـورت سـودش بـراى آن ها اسـت و عيـب و ننگش بـراى تو 

در دنيـا و آخرت اسـت.٣٤

لزوم مسئوليت پذيرى در برابر مردم

و ايـاك و الاسـتئثار بمـا النـاس فيـه اسـوه و التغابـى عمـا تعنـى 
بـه ممـا قـد وضـح للعيـون فانـه ماخـوذ منـك لغيـرك و عمـا قليل 

ديده هـا خوارنـد و بـزرگان آن هـا را كوچـك مى شـمارند، كسـانى را 
كـه مـورد اعتمـاد هسـتند و خداتـرس و فروتن باشـند، بـراى تفقّد 
حـال آن گـروه وقـت بگذار تـا درخواسـت هاى آنان را بـدون كم و 

كاسـت به تـو برسـانند.٢٧

دورى از تبعيض 

و اسـى بينهـم فـى اللحظـه و النظـره حتـى لايطمـع العظمـإ فـى 
حيفـك لهـم و لاييئـس الضعفـإ مـن عدلـك عليهـم. بـه همـگان 
بـه يـك چشـم بنگـر, خواه به گوشـه چشـم بنگـرى و خـواه خيره 
شـوى تـا بـزرگان در تو طمع سـتم بـر ناتـوان نبندنـد و ناتوانان از 

نگردند.٢٨ عدالتـت مأيـوس 

كتمان كردن اسرار و عيوب مردم

و ليكـن ابعـد رعيتـك منك ، و اشـناهم عنـدك ، اطلبهـم لمعائب 
النـاس فـان فى النـاس عيوبـا الوالى احق من سـترها فلا تكشـفن 
عمـا غـاب عنـك منهـا فانمـا عليـك تطهيـر ما ظهـر لـك ، و االله 
يحكـم علـى مـا غـاب عنك فاسـتر العـوره ما اسـتطعت يسـتر االله 
منـك مـا تحـب سـتره مـن رعيتـك. بايـد آن هـا كـه نسـبت بـه 
رعيـت عيب جوترنـد از تـو دورتـر باشـند زيـرا مـردم عيوبـى دارنـد 
كـه والـى در سـتر و پوشـاندن آن عيـوب از همـه سـزاوارتر اسـت. 
در صـدد مبـاش كـه عيـب پنهانـى آن هـا را بـه دسـت آورى بلكه 
وظيفـه تـو آن اسـت كـه آن چه برايـت ظاهر گشـته اصـلاح كنى. 
و آنچـه از تـو مخفـى اسـت خدا دربـاره آن حكـم مى كنـد بنابراين 
تـا آن جـا كـه توانائـى دارى عيـوب مـردم را پنهان سـاز تـا خداوند 
عيوبـى را كـه دوسـت دارى براى مردم فاش نشـود مسـتور دارد. ٢٩

پرهيز از كينه جويى و دشمنى 

اطلـق عـن النـاس عقـده كل حقـد و اقطع عنـك سـبب كل وتر و 
تغـاب عـن كل مـا لا يضـح لك ،[ بـا برخـورد خوب ] عقـده آن ها 
را كـه كينـه دارند بگشـا و اسـباب دشـمنى و عـداوت را قطع كن و 

از آنچـه برايت روشـن نيسـت تغافـل نما.٣٠ 

خوشبين كردن مردم

و اعلـم انـه ليـس شـى ء بادعـى الـى حسـن ظـن راع برعيتـه من 
احسـانه اليهـم و تخفيفـه المؤونـات عليهـم ، و تـرك اسـتكراهه 
اياهـم علـى ما ليـس له قبلهـم فليكن منـك فى ذلك امـر يجتمع 
لـك بـه حسـن الظن برعيتك ، فانه حسـن الظن يقطـع عنك نصبا 
طويـلا و ان احـق مـن حسـن ظنـك به لمن حسـن بـلاؤك عنده 
، و ان احـق مـن سـاء ظنـك به لمن سـاء بـلاؤك عنده. بـدان كه 
هيـچ وسـيله اى بـراى جلـب اعتمـاد والى به وفـادارى رعيـت بهتر 
از احسـان بـه آن هـا و تخفيـف هزينه هـا بر آنـان و عدم اجبارشـان 
بـه كارى كـه وظيفـه ندارند نيسـت در ايـن راه آن قدر بكـوش تا به 

١٦



تنكشـف عنـك اغطيـه الامـور ، و ينتصـف منـك للمظلـوم. از 
امتيازخواهـى بـراى خـود در آن چـه مـردم در آن مسـاوى هسـتند 
بپرهيـز و از تغافـل از آن چه مربوط به توسـت و براى همه روشـن 
اسـت برحـذر بـاش چـرا كـه به هـر حـال نسـبت بـه آن در برابر 
مـردم مسـؤولى و بـزودى پـرده از روى كارهايـت كنـار مـى رود و 

انتقـام مظلـوم از تـو گرفتـه  مى شـود. ٣٥

رحمت و محبت

و اشـعر قلبـك الرحمـه للرعيـه ، و المحبـه لهـم ، و اللطف بهـم و لا 
تكونـن عليهـم سـبعا ضاريا تغتنم اكلهـم ، فانهم صنفان : امـا اخ لك 
فـى الديـن ، او نظيـر لـك فى الخلق. قلـب خويش را نسـبت به ملت 
خـود مملـو از رحمت و محبت و لطف كن و همچون حيـوان درنده اى 
نسـبت بـه آنان مباش كـه خوردن آنان را غنيمت شـمارى زيـرا آن ها 
دو گـروه بيـش نيسـتند: يا بـرادران دينى تو و يا انسـان هايى همچون 

تـو هسـتند. گاه از آن هـا لغزش و خطا سـرمى زند. ٣٦

انصاف

انصـف النـاس مـن نفسـك ، و مـن خاصـه اهلـك ، و مـن لـك فيه 
هـوى مـن رعيتـك فانـك الا تفعـل تظلم و مـن ظلم عبـاد االله كان 
االله خصمـه دون عبـاده. نسـبت به خداوند و نسـبت به مـردم از جانب 
خـود و از جانـب افـراد خاص خاندانـت و از جانب رعايائـى كه به آن ها 
علاقمنـدى انصـاف بـه خرج ده كه اگر چنين نكنى سـتم نمـوده اى و 
كسـى كه به بندگان خدا سـتم كند خداوند پيش از بندگانش دشـمن 

او خواهـد بود. ٣٧

جلب رضايت مردم

احـب الامور اليك اوسـطها فـى الحق ، و اعمها فى العـدل ، و اجمعها 
لرضى الرعيه فان سـخط العامه يجحف برضى الخاصه ، و ان سـخط 
الخاصـه يغتفـر مـع رضـى العامـه. بايـد محبوب تريـن كارهـا نـزد تو 
امـورى باشـند كـه در حق بـا عدالت موافق تـر و با رضايت تـوده مردم 
هماهنگ تـر اسـت. چـرا كه خشـم تـوده مردم خشـنودى خـواص را 
بى اثـر مى سـازد اما ناخشـنودى خاصان بـا رضايت عمـوم جبران پذير 

 ٣٨ است. 

عدالت و دادگرى

فاخفـض لهـم جناحـك ، و الـن لهم جانبك ، وابسـط لهـم وجهك و 
آس بينهـم فـى اللحظـه و النظره ، حتى لا يطمـع العظماء فى حيفك 
لهـم. بال هـاى محبتـت را بـراى آن هـا بگسـتر و پهلـوى نرمـش و 
ملايمـت را بـر زميـن بگـذار چهره خويـش را بـراى آن ها گشـاده دار 
و تسـاوى در بيـن آن هـا حتـى در نگاه هايت را مراعات كـن تا بزرگان 
كشـور در حمايـت بى دليـل تو طمع نورزنـد و ضعفاء در انجـام عدالت 

از تـو مايوس نشـوند.٣٩
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از امتيازخواهى براى خود 
در آن چه مردم در آن 

مساوى هستند بپرهيز و از 
تغافل از آن چه مربوط به 

توست و براى همه روشن 
است برحذر باش چرا كه 

به هر حال نسبت به آن در 
برابر مردم مسؤولى و بزودى 
پرده از روى كارهايت كنار 
مى رود و انتقام مظلوم از تو 

گرفته  مى شود.
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